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 چكيده

آن به  ککهر عرهارت  طیدر مورد عناصر اکراه و شرا  ،یقانون مجازات اسلام  151در ماده    رانیگذار اقانون
 یانجها  شهده از سهو دیههمان تهد  ایب   تحقّق اکراه، مکرهٌ  یتحمل« بسنده نموده است. برا  رقابلی»اکراه غ
 تیّهاهم  ریهنظ  یبه  مهوارد  ندهب  صورت پراک  ،یحقوق  یباشد. در آثار فقه  یطیشرا  یدارا  ستیبایمکرِه م

بودن   دیبودن، شد  الوقوعبیقر  ایداشتن    تیّبودن، فعل  یواقع  ت،یّعد  مشروع  ان،یمکرَه، لزو  ب  یداشتن برا
 ،یلهیتحل  یفیمقال  بها رو  توصه  نیب  اشاره شده است. در امکرهٌ  طیعنوان شراب    یعلاز مکرهٌ  تیو اشدّ

مختار در مورد هر   دگاهیب  و اتخاک دمکرهٌ  طیشرا  ن یعام  در زم  و   یامام  یاختلاف نظر فقها  یضمن بررس
واجد عنهوان مجرمانه    نک یباشد، اعم از ا  یرقانونیغ  ستیبایب  مک  مکرهٌ  دیشرط، سرانجا  مشخص گرد

در صورت حصول ترس در هنگا  انجا  مطلوبِ مکرِه، و   نده،ینسرت ب  آ  دیبا تهد  نیچننراشد. هم  ایباشد  
کمتهر بهودن ضهرر حاصهل از  ایه یمساو  رغمیادام  آن، عل  ای  دیتهد  افتنی  تیّجهت فعلمکرَه ب   قدا ا  زین

 یطیبا شهرا  ز،ین  شتنیحاصل آمد ک  اکراه نسرت ب  خو  نیچن. همشودیاکراه محقق م   ،یعلب  از مکرهٌمکرهٌ
.گرددیموجب صدق عنوان اکراه م
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مقدمه

ای در تحلیل مسؤولیت عنوان یکی از نهادهای بنیادی فقهی و حقوق کیفری، جایگاه برجستهاکراه، به
مکلفان، در  افعال  در  اختیار  اصالت  اراده و  اصل حاکمیت  بر  تأکید  با  مقدس  دارد. شارع  کیفری 

به شخص  که  ارادهواسطهمواردی  فاقد  خاص،  شرایط  یا  توجه  قابل  تهدید  شود، ی  تلقی  آزاد  ی 
کند. مستند معتبر این حکم در منابع فقهی، حدیث شریف »رُفِعَ مسؤولیت کیفری را از وی زایل می

ما استُکرِهوا علیه« است که از قواعد امتنانی بوده و مطابق آن، آثار تکلیفی و وضعی در فرض تحقق 
.شوداکراه، از مکرَه برداشته می

قانون نیز  ایران،  کیفری  مادهدر حقوق  در  اسلامی مصوب    ۱۵۱ی  گذار  با ۱۳۹۲قانون مجازات   ،
دارد: »هرگاه کسی بر اثر اکراه عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، مقرّر میپذیرش نهاد اکراه به

گردد...« اما، شود، مجازات نمیغیرقابل تحمّل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می
طور های آن نیز بهقانون مزبور نه تنها فاقد تعریف روشن از اکراه است، بلکه در تبیین دقیق مؤلفه

.مجمل عمل کرده و صرفاً به وصف »غیرقابل تحمّل« بسنده نموده است

های حقوقی ی قضایی و نظریههای متنوع و گاه متعارض در رویهی برداشتاین سکوت تقنینی، زمینه
امامیه و اهل اهتمام فقهای  با وجود  اکراه، عنصر سنت به قاعدهرا فراهم آورده است. همچنین،  ی 

هم در چارچوب تطبیقی، ویژه از منظر حقوق کیفری، آنطور مستقل و دقیق، بهبه« کمتر به»مکرهٌ
ی اکراه« و »بررسی فقهی هرچند در برخی آثار نظیر مقالات »قاعده  .مورد بررسی قرار گرفته است

شود، می  ملاحظهبه  ی اکراه از حیث متعلق مکرَه« اشاراتی موردی و پراکنده به شرایط مکرهمحدوده
 .اما تاکنون پژوهشی جامع، منسجم و روشمند در این زمینه صورت نپذیرفته است

عنوان تواند بهتر اکراه، آنچه اهمیت دارد، تعیین حدود و ضوابط رفتاری است که میدر تحلیل دقیق 
به«، موجب زوال مسؤولیت کیفری شود. چراکه بدون تشخیص صحیح این رفتار، عنصر مادی »مکرهٌ

.اکراه قابل اثبات و ارزیابی نخواهد بود

، با تمرکز بر ای ها به صورت کتابخانهبا روشی توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری داده  پژوهش حاضر
های مختلف در آرای عنوان یکی از ارکان ساختاری اکراه، شرایط آن را از دیدگاهبه« بهعنصر »مکرهٌ

احصای معیارهای معتبر    دهد. هدف این پژوهش، فقهی مذاهب اسلامی مورد بررسی تطبیقی قرار می
اکراه افعال  با موازین فقهی و آمیز و فراهمبرای تشخیص  آوردن زمینه برای تقنین جامع و منطبق 
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و ویژگی بررسی و سپس شرایط  اکراه  مفهوم  ابتدا  راستا،  این  در  است.  کیفری  های اصول حقوق 
 ه بررسی و تحلیل خواهد شد.بمکرهٌ

 
 
 
 . مفهوم اکراه1

، ص.  ۳۲، ج۱۳8۵از دیدگاه بسیاری از فقهای امامیّه، مرجع در تعریف اکراه عرف است. )نجفی،  
 نویسد: ( صاحب جواهر در این زمینه می۲۵۲، ۲48 ، صص.۱4۳4؛ موسوی خمینی، ۱۱

گیرند، عرف و لغت »ملاک در تعریف اکراه مانند سایر عناوینی که موضوع حکم شرعی قرار می
 ( ۱۱، ص. ۳۲، ج۱۳8۵نجفی، است؛ زیرا حقیقت شرعی برای آن وجود ندارد.« )

 اند: فقیهان امامیّه اکراه را چنین تعریف نموده
اکراه عبارت است از تهدید دیگری به امری که وی را به انجام فعل یا ترک فعل مورد نظر، وادار 

حقیقت و معناى »اکراه« از نظر لغت و عرف عبارت (  ۲۲۳  ق، ص.۱4۳4موسوی خمینی،  )سازد.  می
برای صدق عنوان اکراه،  وادار رد.  دا است از وادار نمودن دیگرى بر رفتاری که آن را ناپسند مى 

بایست توأم با تهدیدى باشد که وی ظنّ به وقوع آن در صورت امتناع از مطلوب کردن مکرَه مى
. )انصاری، مکرِه داشته باشد؛ به نحوی که نسبت به نفس یا عرض یا مال مکرَه یا بستگانش مضرّ باشد

 ( 4۵۱ ق، ص.۱4۱۱
اکراه نام کارى است که »نویسد:  سرخسی فقیه شهیر حنفی در کتاب المبسوط در تعریف اکراه می

را محدود نماید؛  دارد تا رضایت او را منتفى ساخته یا اختیارش  شخص نسبت به غیر خود روا مى
 ( ۳8  ق، ص. ۱4۱4)السرخسی،  بدون اینکه اهلیّت کار و یا خطاب را از او بگیرد.«  

 اند: حقوقدانان نیز در تعریف اکراه بیان داشته
نظر لغت و عرف، وادار کردن کسی است دیگری را بر انجام دادن فعل یا حقیقت معنی اکراه، از  »

، ۱400؛ الهام و برهانی،  ۳۲۳، ص.  ۱۳8۱میلی و کراهت اوست.« )فیض،    ترک فعلی که مورد بی
   (۳0۹ ص.

»اکراه حالتی است که شخص بر اثر تهدیدی غیر قانونی و غیر قابل تحمل نسبت به خود یا بستگانش 
خواهد.« شود که تهدید کننده از او میکه از جانب شخص دیگری صورت گرفته، مرتکب جرمی می

 ( ۲۹0 ، ص.۱۳۹۵ساریخانی، )قیاسی و 
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و   از دیدگاه نگارنده اکراه وضعیتی است که شخص تحت تأثیر ترس ناشی از تهدید غیرقابل تحمل
برای حفظ جان یا مال خودش یا اشخاص مهم و گرامی نزد وی  غیرقانونی عامل انسانی نسبت به  

 شود.  مرتکب رفتار مجرمانه درخواستی مکرِه می یا عرض
 
 
 

 

 . عناصر اکراه2

 برای صدق عنوان اکراه بسان سایر موانع مسؤولیت کیفری، عناصر و شرایطی لازم است.   
باشد. عنصر معنوی نیز همان به میعلیه و مکرهٌعنصر مادّی آن دارای چهار جزء مکرِه، مکرَه، مکرهٌ 

بررسی   به مکرهٌگونه که اشاره گردید در این پژوهش تنها شرایط  همان  »ترس« ناشی از اکراه است. 
 گردد. میو تحلیل 

 به و شرایط آن  . مکره2-1ٌ

که مکرِه تحقّق آن را در صورت امتناع مکرَه از   ۱به تهدیدی است به انجام فعل یا ترک فعلی مکرهٌ
 بایست دارای شرایط ذیل باشد. به میدهد. مکرهٌانجام مطلوبِ وی وعده می

 
 . اهمیتّ داشتن برای مکرَه2-1-1

بایست نسبت به خود مکرَه یا اشخاصی باشد که برای وی دارای ارزش و  تهدید شخص مکرِه می
باشد. فقیهان اسلامی در تحقّق اکراه در صورت توجّه تهدید نسبت به شخص مکرَه اتفاق اهمیّت می

 نظر دارند. لیکن اگر تهدید متوجّه شخص ثالث باشد، دارای وحدت نظر نیستند. 
تردید  باشد، در تحقّق اکراه  که اکراه متوجّه والدین یا فرزندان یا همسر مکرَه می فقیهان امامیّه درموردی 

الحلّی،  ؛  ۵0  ق، ص. ۱4۲۲الحلّی،   ؛  ۵۲  ق، ص. ۱۳87؛ الطوسی،  4ق، ص.  ۱4۲۵اند. )الحلّی،  ننموده 
،  ۳۲، ج ۱۳8۵؛ نجفی،  8ق، ص.  ۱4۱6اصفهانی،  ؛  ۱8  ق، ص. ۱4۲۵؛ جبعی عاملی،  ۱۲۲  ق، ص. ۱4۱۹

  برخی از ایشان توجّه ضرر به دوست یا خادم را نیز اکراه   (  ۳۵0  ق، ص. ۱4۲7موسوی خمینی،  ؛   ۱۱ص.  
ق،  ۱4۲8؛ جزائری مروّج،  ۲87ق، ص.  ۱4۳0؛ سبزواری،  ۱۲۲ق، ص.  ۱4۲۱دانند. )طباطبایی یزدی،  می 

برخی دیگر نیز در باب اکراه بر پذیرش ولایت از  (  ۲0۱  ق، ص.۱40۵طباطبایی حکیم،  ؛  ۲66ص.  

 
حسی موضعی عمل جراحی را نماید. پزشک با بی برای مثال فرض نمایید، »الف« جهت عمل جراحی به پزشک مراجعه می.  ۱

گوید به مغز پرستار شلیک نماید و گرنه دست دهد و به وی می کند. در حین عمل جراحی تفنگی را به دست »الف« میآغاز می 
 از عمل کشیده تا در اثر خونریزی بمیرد.
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ق، ۱4۲۳بهجت،  )   ۱اند. سوی حاکم ظالم، قلمرو اکراه را به جان یا آبرو یا مال دیگر مؤمنان نیز تسری داده 
 (  448، ص.  ۱ ق، ج۱4۱7؛  موسوی خوئی، 4۲7ص. 

نظر بیشتری دارند. گروهی از فقیهان مالکی تنها توجّه تهدید فقیهان اهل سنّت در این زمینه اختلاف
( و برخی حتّی توجّه تهدید نسبت به ۳68  ق، ص.۱4۳0ند و والدین )عرفه الدسوقی،  نسبت به فرز

( در فقه ۵66  ق، ص.۱4۱۳؛ عوده،  ۳۱۲ق، ص.  ۱4۱6دانند. )الرعینی،  اکراه می  شخص بیگانه را 
)الزیلعی،  ۲باشند. حنفیه برخی صرفاً در صورت توجّه تهدید به شخص مکرَه قائل به صدق اکراه می

( در مقابل گروهی از ایشان توجّه تهدید به والدین، فرزندان و خویشان مکرَه را ۱8۲ ق، ص.۱4۱۵
( از ۱۲۹  ق، ص. ۱4۱8الطوری،    ؛ ۱7۹  ق، ص. ۱4۲۳ابن عابدین،  دانند. )نیز موجب تحقّق اکراه می

ق،  ۱4۱7)المقدّسی،    شود.فرزند اکراه محسوب میدیدگاه فقیهان حنبلی تهدید نسبت به والدین یا  
فقهای   ( ۲۹8  ق، ص. ۱4۱8؛ ابن مفلح،  ۱۵۵ ـ۱۵6ق، ص.  ۱4۱6المرداوی،  و    المقدّسی ؛  ۳۵۳  ص. 

دانند. )الدمیری، اکراه می  شافعی گروهی قائل به قول اخیر و برخی تهدید نسبت به دوست را نیز
 ( 447 ق، ص.۱4۲4؛ الرملی، ۵04ق، ص. ۱4۲۵

 رسد دیدگاه ذیل از لحاظ بنای عقلا و عرف بسیار کارآمدتر باشد: به نظر می
»تفاوتى ندارد که زیان مورد تهدید متوجّه جان یا آبرو یا مال شخص مکرَه باشد یا وابستگان او  

اصفهانی، )باشد.«   مانند فرزند و همسر او و هر کس که ورود زیان بر وی به منزله زیان بر او می
 (  ۲4 ق، ص.۱۳۹۳

شود که ملاک در تحقّق اکراه آن است که ورود ضرر به شخص ثالث عرفاً بسان ورود ملاحظه می
بدین ترتیب دیدگاهى که تهدید شخص   ( ۱۲۲  ق، ص. ۱4۲۱)طباطبایی یزدی،    ۳ضرر بر مکرَه باشد. 

داند، دیدگاهى اصولى و منطقى است؛ زیرا  اگر ملاک، توانایى  ثالث را نیز براى تحقّق اکراه کافى مى
و قدرت مقاومت جسمى و روانى مکرَه باشد، باید پذیرفت، در مواردى، تهدید علیه یکى از خویشان 

کند و قدرت مقاومت روانى وى، چنان وضعیت روانى وى را دچار اختلال، اضطراب و پریشانى مى
شود. همچنین گاهی شخص اختیار به سوى انجام مطلوبِ مکرِه سوق داده مىگیرد که بىرا از وى مى

باشد که تهدید علیه خود را تحمّل و تسلیم اى از شجاعت و شهامت اخلاقى برخوردار میاز درجه

 
   ( ۳۲4: ۱۳۹۵قیاسی و ساریخانی، اند. ) برخی به اشتباه این دیدگاه را به امام خمینی )ره( نسبت داده . ۱

 أَوْ الْأَولَْادِ لَا یُعَدُّ إکْراَهًا؛ لِأَنَّهُ لَیسَ بِمُلْجِئٍ وَ لَا یُعدِْمُ الرِّضَا بِخِلَافِ حَبْسِ نَفسِْهِ.«  نِبِحَبْسِ الْواَلِدَیْ »وَ الْإِکْراَهِ  . ۲

 »ممّن یعدّ فی العرف الإضرار به إضراراً به.«  . ۳
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امّا همین شخص ممکن است به سبب پیوند عاطفی شدید با دیگری، کوچکترین  مکرِه نمی گردد؛ 
   (۱۱۵ ، ص.۱۳86داماد، محقّق )تهدیدى علیه سلامت وى برایش غیرقابلِ تحمّل باشد. 

قانون مدنی به اشخاصی که به نظر عرف   ۲04ی  ی مادّهدر حقوق خصوصی نیز علیرغم عدم اشاره
ها بسان ضرر شوند؛ لیکن در تسری اکراه به اشخاصی که ضرر به آن از اقوام نزدیک محسوب نمی
دارند: »انسان بیان میاند. شادروان استاد دکتر کاتوزیان در این زمینه  بر مکرَه است، تردید ننموده

ی خود به جمعی از نزدیکان موجودی است اجتماعی و بر مبنای فطرت و نیاز عاطفی و تربیت ویژه
بیند و گاه نیز به جان و آبروی آنان بیش از خود چنان وابسته است که آنان را از خویش جدا نمی

دهد. پس اگر کسی به کشتن فرزند یا نامزد یا دوست یکدل خویش تهدید شود، در واقع اهمیّت می
دارد. گاه انسان به دوست یا استاد به جان خویش بیمناک است. این دوستی و یکدلی قاعده برنمی

یا همفکر سیاسی و مذهبی خود بیش از خواهر و برادر نسبی وابستگی دارد و سلامت و رفاه او را 
 ( ۵۳4- ۵۳۳، صص. ۱۳۹۲  بیند.« )کاتوزیان،میخته می بیش از هر کس با سرنوشت خویش آ

ممکن است مکرِه با تهدید به انجام رفتاری نسبت به خویش، دیگری را وادار نماید تا مرتکب رفتار 
این لیوان    ای گردد. مانند اینکه مادری به پسر خویش بگوید: همسرت را کتک بزن وگرنهمجرمانه

 نوشم. آیا در این صورت دفاع اکراه از سوی پسر قابل استناد است؟  سرشار از مایع سمی را می
بیان می فرعی را  اکراهی  بیع  یا  اکراهی  فقیهان اسلامی در مباحث طلاق  کنند که در فرض  برخی 

مذکور قابل استفاده است. البتّه ایشان در حکم آن وحدت نظر ندارند. دو دیدگاه کلّی در این زمینه 
 ارائه شده است:  

- 4۲۲ق، صص.  ۱4۲4نائینی،  دانند. ) عدم تحقّق اکراه: برخی فقهای امامیهّ اکراه در این فرض را صادق نمی  •
 نویسد: شهید ثانی در این زمینه می    (۲0۱ ق، ص.۱40۵طباطبایی حکیم،   ؛ 4۲۳

شوم یا نماز کشم یا کافر میشود، اگر بگوید: زنت را طلاق بده وگرنه خودم را می»اکراه محقّق نمی
 ق، ص. ۱400آل عصفور بحرانی،  ؛  ۲۳  ق، ص.۱4۲۵جبعی عاملی،  )کنم و مانند آن.«  را ترک می

۲۵۲ ) 
ایشان بیان  نحوه  از پذیرش این دیدگاه است.  نیز حاکی  اندیشمندان اسلامی  از  ی بیان عبارات برخی 
 دارند:  می 
باشد،  ی وقوع فعل اکراهی، اکراه باشد، گاهی انجام فعل به جهت رهایی از ضرر وعید نمی اگر انگیزه » 

به پدرش می بلکه برای دفع ضرر متعاقب نسبت به شخص مکرِه می  برای مثال فرزندی  گوید:  باشد. 
کشم. پدر از ترس اینکه فرزندش خود را بکشد یا به خاطر  همسرت را طلاق بده وگرنه تو یا خودم را می 
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دهد. گاهی نیز  کشته شود، همسرش را طلاق می    ]ولیّ دم [قتل پدر خویش، فرزند از سوی دیگری  
ی انجام فعل، عطوفت اسلامی به مکرِه یا همسر خویش یا سایر اشخاصی است که قصد ازدواج با  انگیزه 

اشکال نیست.  از  این دو صورت خالی  تا در گناه واقع نشوند. حکم  )انصاری،  «  همسر وی را دارند 
   ( 460- 4۵۹ق، صص.  ۱4۱۱

الرملی،  ۳8۳  ق، ص.۱4۱8الشربینی،  باشند. )برخی فقیهان اهل سنّت نیز قائل به این دیدگاه می ؛ 
النووی،  447ق، ص.  ۱4۲4 السنیکی،  6۱ق. ص.  ۱4۱۲؛   الرافعی،  ۲8۳ق، ص.  ۱4۲۲؛ الأنصاری و  ؛ 
   ( ۵6۳- ۵6۲ق، صص.  ۱4۱7

اکراه می • از مصادیق تحقّق  را  امامیّه فرض مذکور  فقهای  از  اکراه: گروهی  از تحقّق  دانند. یکی 
 نویسد: شارحین کتاب المکاسب شیخ اعظم در این زمینه می

»البتّه اگر شخص ثالث خود مکرِه باشد، چنانچه از اشخاص متعلّقِ به مکرَه باشد که ضرر بر وی ضرر  
شود، مانند اینکه فرزندی به پدرش بگوید: همسرت را طلاق بده وگرنه خودم را  بر مکرَه محسوب می 

به او بگوید: مقدار معیّنی پول به من بده تا برای تحصیل علم به خارج بروم و گرنه خودم  کشم؛ یا  می 
شوم؛ یا برای زندگی به فلان کشور مهاجرت کن کنم یا از دین خارج می کشم یا نماز را ترک می را می 

اکراه محقّق است، زیرا خودکشی فرزند ضرر بر پدرش  وگرنه خودم را می  کشم و مانند آن، ظاهراً 
 ( ۲67  ق، ص. ۱4۲8جزائری مروّج،  شود. ) محسوب می 

صراحت اکراه  امام خمینی، تبریزی، حکیم سبزواری، حسینی روحانی و شبیری زنجانی نیز فرض مذکور را به  
خمینی،  ) اند.  دانسته  ص. ۱4۳0موسوی  تبریزی،  ۱۱۱  ق،  صص.  ۱4۱6؛  سبزواری، ۲۵8- ۲۵7ق،    ؛ 
 ( ۲40۱جلسه   ،۱۳۹۳  شبیری زنجانی، ؛  4۵6  ق، ص. ۱4۳۱؛ حسینی روحانی،  ۲۹۳ق، ص.  ۱4۳0

می دیدگاه  این  پذیرش  بیانگر  نیز  معاصر  فقهای  از  برخی  عبارت  )ظاهر  خوئی، باشد.  موسوی 
)العجیلی    از فقهای اهل سنّت نیز برخی همین دیدگاه را دارند.(  ۳۳0- ۳۲7، صص.  ۳ق، ج۱4۱7

  ق، ص. ۱408؛ الزهری الغمراوی،  ۳۳۳ق.، ص.  ۱4۱۵البرلسی،  ؛ القلیوبی و  ۳۲۵ق، ص.  ۱4۳۲،  الأزهری 
4۱۲  ) 

گونه که ملاحظه گردید، فقیهان اسلامی این موضوع را در ضمن مباحث مربوط به طلاق و بیع همان
دارند: هیچ تفاوتی ندارد ی حقوق مدنی ایران در این زمینه اشعار میاند. استاد برجستهمطرح نموده

 
طلاق ندهی، من برادرم را ـ که پسر توست ـ خواهم کشت، ادلّه اکراه شامل اگر شخصی پدرش را تهدید بکند که اگر زنت را  .  ۱

که زندگی او هم مورد علاقه پدر است، جای تردید نیست این مورد خواهد شد، در صورتی هم که تهدید به خودکشی بکند درحالی
توانیم بگوییم که ادلّه اکراه شامل که ادلّه اکراه شامل این مورد هم خواهد شد. بنابراین حکم هر دو صورت یکی خواهد بود و نمی 

 شود.این مورد نمی
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شخص ثالث، معامل را نسبت به جان، مال و آبروی نزدیکانش تهدید کند یا خود ایشان تهدید نمایند  
مسافرت یا  به خودکشی  اقدام  نشود،  معامله  انجام  به  اگر حاضر  اینکه  مانند  و  ها های خطرناک 

می پدرش  به  فرزندی  مثال،  برای  نمود.  وگرنه خواهند  کن  منتقل  من  به  را  آپارتمان  فلان  گوید: 
نماید. این معامله نافذ کنم. پدر از بیم جان فرزند اقدام به انتقال آپارتمان به وی میخودکشی می

 (  ۵۳6 ، ص.۱۳۹۲باشد. )کاتوزیان، آزاد نمی ی پدر در رضای بداننیست؛ زیرا ارده
فرض مذکور مطرح و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته   هایی مشابهدر حقوق انگلستان نیز پرونده

متّهم در حال گذران دوران محرومیّت خویش از  ۱۹8۹ی مارتین در سال است. از جمله در پرونده
ی متّهم دیر از خواب بلند شد و امکان داشت به جهت عدم حقِّ رانندگی بود. روزی پسر خوانده

ی خودکشی داشت، حضور به موقع در محل کار، شغلش را از دست بدهد. همسر متّهم که سابقه
کرد که اگر پسرش را با اتومبیل به مقصد  شروع به کوبیدن سرش به دیوار نمود و متّهم را تهدید می

کشد. در نهایت دادگاه تجدیدنظر بیان داشت که وی امکان استناد به دفاع اکراه  نرساند، خودش را می
 pp.117; Elliott & Quinn, 2016 , p.(Clarkson, 2005 , 393- (۱394را دارد. 

اکراه میبه نظر می از طرف نزدیکان به اضرار به خودشان« را  با رسد دیدگاهی که »تهدید  داند، 
اصول و موازین حقوق اسلامی سازگارتر است؛ زیرا ملاک در تحقّق اکراه حصول ترس ناشی از 

 ۲ی مکرَه محدود شود و به مطلوبِ مکرِه اقدام نماید. شود آزادی ارادهتهدید است که سبب می
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ق،  ۱4۲4نائینی، دانند. ) برخی از فقیهان امامیّه یکی از شرایط تحقّق اکراه را اقتران اکراه با وعید می
به عبارت دیگر معتقدند که صرف دستور به دیگری بر انجام رفتاری بدون بیان   ( ۳۹۹- ۳۹8صص. 

نویسد: برای صدق عنوان اکراه شود. شیخ اعظم در این زمینه می صریح وعید، موجب تحقّق اکراه نمی
برخی دیگر از ایشان (  4۵۱  ق، ص. ۱4۱۱،  )انصاریبایست توأم با تهدید باشد.  وادار کردن مکرَه مى

 
ی مذکور به عنوان مصداقی برای »اکراه ناشی از اوضاع و احوال«  بیان شده  لازم به ذکر است که در منابع مورد اشاره، پرونده . ۱

باشد؛ زیرا همسر متهّم وی را به بزه رانندگی بدون پروانه رسد این پرونده مصداق »اکراه ناشی از تهدید« میاست؛ لیکن به نظر می
 اکراه نموده است. 

 اند.آیت ا... مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای نگارنده همین دیدگاه را بیان نموده . ۲

کند؟ برای مثال مادری به پسر خویش بگوید:  متن استفتاء: »چنانچه تهدید اکراه کننده نسبت به خودش باشد، آیا اکراه صدق می
هزار دلار از گاو صندوق   ۱0کنم./ پسری به پدرش بگوید: مبلغ  همسرت را کتک بزن وگرنه با اسلحه به مغز خودم شلیک می

 « کشم. محل کارت برای من بیاور وگرنه خودم را می
 در صورتی که تهدید جدی باشد، مصداق اکراه است و مانعی ندارد.« پاسخ استفتاء: »
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انجام درخواست مکرِه، ضرری متوجّه  با عدم  استنباط شود که  امر آمر چنین  از  معتقدند چنانچه 
شود، در این صورت چنانچه مأمور از ترس وقوع ضرر اقدام به انجام مطلوبِ مکرِه نماید، مأمور می

فاضل ؛  ۲۳6  ق، ص.۱4۲۵)مکارم شیرازی،  کند.  علیرغم عدم بیان وعید و تهدید، اکراه صدق می
 ، ۱۳۹۳شبیری زنجانی، ؛ ۱۲۲ ق، ص.۱4۲۱؛ طباطبایی یزدی، ۲۱ق، ص.  ۱4۲۱موحدی لنکرانی، 

 نویسند: امام خمینی )ره( در این زمینه می( ۲40۱جلسه 
شود، اگر مأمور را به انجام آنچه از آن کراهت دارد، امر  »از لحاظ موضوع یا حکم به اکراه ملحق می 

شود، ترسد از مجازات و ضرری که در صورت عدم انجام آن، متوجّه وی می که مأمور می نماید، درحالی 
هرچند از سوی آمر وعید و تهدیدی واقع نشود. اگر شخصی کاری را از ترس اضرار دیگری بر وی  
در صورت ترک آن انجام دهد، بدون آنکه وی را ملزم به انجام آن نموده باشد، احکام اکراه در مورد  

 (  ۳۵0  ق، ص.۱4۲7موسوی خمینی، ) شود.«  آن جاری نمی 
؛  ۱8۲،  ۱77  ق. صص. ۱4۲۳ابن عابدین،  باشند. )برخی فقیهان اهل سنّت نیز قائل به قول اخیر می

ق، صص ۱4۲۳الحنفی الحصکفی،    ؛۵04  ق، ص.۱4۲۵الدمیری،  ؛  ۱۳۵،  ۱۲۹  ق، صص ۱4۱8الطوری،  
 نویسد:  کاسانی حنفی در این زمینه می   (۵66 ق، ص.۱4۱۳عوده، ؛ 60۱-60۲

»چنانچه مکرِه بدون تهدید به ارتکاب فعل محرّم، امر نماید، لیکن مکرَه بر این اعتقاد باشد که در صورت  
شود؛ زیرا وضعیت ناچاری و ضرورت محقّق  گیرد، حکم اکراه جاری می امتناع، در معرض ضرر قرار می 

 ۲  (۱04  ق، ص.۱4۲4کاسانی حنفی، )«  شده است. 
رسد ملاک تحقّق اکراه آن است که داعی مکرَه به ارتکاب مطلوب مکرِه، ترس ناشی از به نظر می

شود؛ هرچند آمر بدان ضرر تصریح نکرده ضرری باشد که از ناحیه آمر یا غیر او بر وی واقع می
به عبارت دیگر علم یا احتمال عقلایی مکرَه بر   ( ۲00- ۲0۱ق، صص  ۱4۲8جزائری مروّج،  باشد. )

توان کند. براساس این مبنا میوقوع ضرر از ناحیه شخص آمر یا غیر او برای تحقّق اکراه کفایت می
گفت اگر فرزند شخصِ قدرتمندی بدون تهدید، دیگری را ملزم به انجام امری نماید، چنانچه مأمور 

 
بدهد که باید این کار را بکنی و انسان آیا اقتران به وعید، شرط در تحقّق اکراه است یا نه؟ مثلاً اگر شخص قلدری دستور    . ۱

  گیرد؟رساند، با توجه به عدم اقتران به وعید، آیا ادلّه اکراه این صورت را نمیداند که اگر به حرف او گوش ندهد، او را به قتل میمی

باشد.  در چنین موردی یقیناً حکم اکراه وجود دارد، نسبت به موضوع هم بعید نیست که بگوییم: موضوعاً هم چنین شخصی مکرَه می
کند که منشأ تهدید، فعلی باشد یا کند و فرقی نمیخلاصه اینکه در هر چیزی که عذر عرفی وجود داشته باشد، اکراه صدق می

کشتند اش را میکرد، همانجا خود و خانوادهشأنی. مثلاً در زمان جنگ، اگر کسی از دستور صدام برای رفتن به جبهه خودداری می
 رسد که چنین موردی از مصادیق مکرَه باشد، هرچند که تهدید فعلی هم وجود نداشته باشد.و به نظر می

بدِلََالَةِ الْحَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ یَمْتَثِلْ غَیْرِهِ لَا، إلَّا أَنْ یُعْلَمَ  ، وَ إِنْ لمَْ یَتَوَعَّدْهُ، وَ أَمْرُ  »أَمْرُ السُّلْطَانِ إکْراَهٌدر کتاب الأشباه و النظائر نیز آمده است:    . ۲
 (۲0۳ق، ص. ۱40۵)الحنفی الحموی،  «.أَمْرَهُ یَقْتُلُهُ أَوْ یَقطَْعُ یدَهُ أَوْ یَضْرِبُهُ ضَرْبًا یَخَافُ عَلَى نَفسِْهِ أَوْ تَلَفِ عُضْوِهِ
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شود، اقدام به آن از ترس ضرری که در صورت مخالفت با امر وی از ناحیه پدرش به او وارد می
ق، ۱4۱7موسوی خوئی،   ؛۲۳6 ق، ص.۱4۲۵)مکارم شیرازی، نماید، دفاع اکراه قابل استناد است. 

 ( ۲۹8، ص. ۳ ج
برخی حقوقدانان کیفری بر لزوم همراهی اکراه با الزام و تهدید تأکید و امر بدون وعید را اضطرار 

گناهی دارند: »اگر به مأموری از جانب آمر دستور داده شود که شخص بیاند. ایشان بیان میپنداشته
را زندانی کند یا شلاق بزند و او بداند در صورت سرپیچی مجازات خواهد شد، چنین حالتی بیشتر 

این دیدگاه   (۳۲۳،  ۳00-۲۹۹، صص.  ۱۳۹۵)قیاسی و ساریخانی،    ۱به اضطرار شبیه است تا اکراه.« 
لیکن   ۲رسد؛ زیرا هرچند اضطرار در مواردی ممکن است دارای منشأ انسانی باشد، صحیح به نظر نمی

ونی است )قیاسی و ساریخانی، اوّلاً: بر مبنای خود ایشان عامل انسانی در اضطرار دارای مجوز قان
حال آنکه بدیهی است در فرض مورد بحث، درخواست عامل انسانی   ۳( ۲۵7-۲۵6، صص  ۱۳۹۵

ابتدائاً و بدون درخواستی از سوی مکرَه، مکرِه وی را به  هیچ محمل قانونی ندارد. ثانیاً: در اکراه 
که در اضطرار با منشأ انسانی، درخواست عامل انسانی از مضطر کند، درحالیانجام رفتاری ملزم می

باشد. مانند اینکه »الف« برای نجات جان خویش از »ب« درخواست ی وی میدر اجابت خواسته
-۱۳۹، صص  ۱۳۹4فرد،  قیاسی و قائمآب کند، لیکن »ب« دادن آب را منوط به زنای با وی نماید. )

ثالثاً: در اضطرار مرتکب رفتار مجرمانه با امتناع از درخواست عامل انسانی تهدیدی را از   (۱40
سوی که در فرض مذکور مأمور از ترس ضرری که از  بیند، درحالی سوی وی متوجّه خویش نمی

 نماید. آمر به وی وارد خواهد شد، اقدام به انجام مطلوبِ وی می
 

 . عدم مشروعیّت 2-1-3

آنچه مکرَه به آن تهدید شده است، باید در حقّ او فاقد مشروعیت باشد. به عبارت دیگر در صورتى  
بایست غیرقانونی به میبه نباشد. بنابراین مکرهٌتوان قائل به تحقّق اکراه شد که مکرَه مستحقّ مکرهٌمى

باشد، اعم از اینکه واجد عنوان مجرمانه باشد یا نباشد. براساس این شرط برخی اکراه را به دو قِسم  
ای که شافعی قاعده»اند. در فقه شافعی آمده است:  بندی نمودهاکراه به حقّ و اکراه به غیر حقّ تقسیم 

گونه است که اکراه ]بر دو گونه است. یا اکراه کردن[ حرام است ـ  )ره( در باب اکراه مقرر نموده: این

 
 باشند.بدیهی است منظور ایشان فرضی است که آمر و مأمور هر دو از غیرقانونی بودن رفتار خویش آگاه می  . ۱

زند و تنها راه ممکن برای »ب«، جهت نجات خویش فرض نمایید »الف« به جهت عداوت با »ب«، آپارتمان وی را آتش می  . ۲
 باشد.  از آتش سوزی، تخریب دیوار مشترک واحد خویش با واحد کناری می

 رسد اضطرار با منشأ انسانی اعم از آن است که عامل انسانی دارای مجوز قانونی باشد یا نباشد.به نظر می . ۳
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اکراه به غیر حقّ ـ یا اینکه حرام نیست ـ اکراه به حقّ ـ، در اکراه اخیرالذکر ارتباط حکم و عمل 
 (4۱۵  ق، ص.۱4۱6)التفتازانی و المحبوبی، گردد، مانند اکراه حربی به قبول اسلام.« فاعل قطع نمی

به دارای مشروعیّت باشد، اصطلاحاً »اکراه به حقّ« صورت گرفته است، لذا  بدین ترتیب چنانچه مکرهٌ
ق،  ۱4۲۵؛ مکارم شیرازی،  ۲۳  ق، ص. ۱4۲۵جبعی عاملی،  شود. ) اکراه در مفهوم مصطلح محسوب نمی 

گوید: برو فلان چیز را برایم  برای مثال ولیّ دم به قاتل می ( ۲87  ق، ص. ۱4۳0؛ سبزواری، ۲۳6  ص. 
کنم. تهدید به اجرا گذشتن چک یا گزارش و اعلام  از منزل فلانی سرقت کن وگرنه تو را قصاص می 

 باشند. جرایم و مانند آن از دیگر مصادیق اکراه به حقّ می 
جبعی عاملی، اند. ) برخی فقیهان امامیّه با قید »ظلماً« یا »غیر المستحق« به این موضوع اشاره نموده 

( از  ۱۲۲ ق، ص. ۱4۲۱طباطبایی یزدی، ؛  ۱۹0  ق، ص. ۱40۵؛ طباطبایی حکیم،  ۱۹  ق، ص.۱4۲۵
ق، صص.  ۱4۱8الأنصاری،  )  نیز برخی با قیود مذکور بر لزوم این شرط تأکید دارند.فقیهان اهل سنّت  

  ق، صص. ۱4۲4الرملی،  ؛  ۳8۲  ق، ص. ۱4۱8الشربینی،  ؛ ۲۵۳ ق، ص. ۱4۱8الأنصاری،   ؛۱۲4-۱۲۵
به، اکراه را محقّق البتّه برخی از ایشان علیرغم حقانیّت مکرهٌ  ( 6۱  ق، ص. ۱4۱۲؛  النووی،  446-447

( برخی حقوقدانان عرب نیز دیدگاه اخیر را منطقی و معقول ۱6  ق، ص.۱4۱۱دانند. )السبکی،  می
 ( ۳۹0 ق، ص.۱40۹الزحیلی، ) اند. دانسته

های مذکور خالی از اشکال نیست. فرض نمایید »الف« ـ شوهر ـ به رسد اطلاق دیدگاه به نظر می 
باید در تهران تحویل »ج«    ۲۳گوید: این کیف مواد مخدر را تا ساعت  »ب« ـ همسر خویش ـ می 

از خودتان برای   بدهی وگرنه فردا از تو به خاطر ارتباط تلگرامی با »ج« و ارسال تصاویر مبتذل 
اش از موضوع کنم. »ب« یقین دارد که در صورت طرح شکایت از وی، خانواده یکدیگر شکایت می 

مطلع و برادرانش او و »ج« را به هر طریق ممکن خواهند کشت. لذا درخواست »الف« را اجابت و  
تهران می  قابل عازم  از سوی وی  اکراه  دفاع  آیا  تهران دستگیر شود،  شود. چنانچه »ب« در مسیر 

نظر می پ  به  است؟  اهداف پلید، از حقِّ خویش  مواردی رسد در  ذیرش  نیل به  که صاحب حقّ جهت 
ای  نماید و دیگری به خاطر ترس ناشی از عواقب این سوءاستفاده مرتکب رفتار مجرمانه سوءاستفاده می 

ی جوانب موضوع در صورت بروز وضعیتی بسان فرض  بایست با بررسی همه شود، مقام قضایی می می 
در حقوق انگلستان نیز غیرقانونی بودن تهدید    ۱مورد بحث تردیدی در کاربست قواعد اکراه نداشته باشد. 

 ,Abou, 1991)   کند. ی ظالمانه هم کفایت می ضرورتی ندارد بلکه استفاده از یک حق قانونی به شیوه 
p. 126; Rafferty, 1980, pp. 431-457)   ،(۲۹4 ، ص. ۱۳۹۹)میرمحمدصادقی 

 
 . ۵۲۱ ـ۵۲۲، صص. ۱۳۹۲برای ملاحظه نظر مشابه در حقوق خصوصی ر.ک.: کاتوزیان، . ۱
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اند. به عبارت دیگر خطر وهمی برخی حقوقدانان عرب به این شرط در آثار خویش تصریح نموده
در  ( ۳8۹  ق، ص.۱40۹الزحیلی،  ؛  ۱6۳  ق، ص.۱4۳۵الزّلمی،  )   شود.موجب صدق عنوان اکراه نمی

قریب تهدید  در وجود  متّهم  اگر  انگلستان  و حقوق  اعتقاد صادقانه  در صورت  کند،  اشتباه  الوقوع 
 ۱متعارف به وجود تهدید، دفاع اکراه قابل استناد است. 

 (Elliott & Quinn, 2016, p. 391; Herring, 2010, p. 129; Clarkson, 2005, 
p. 119)   

 ۳۵ی  مادّه  ۲بینی شده است. براساس بند  حقوق کیفری آلمان این موضوع از سوی مقنّن پیشدر  
گردد،  اکراه  شرایط  در  اجتناب  غیرقابلِ  اشتباه  مرتکب  چنانچه شخص  کشور  این  مجازات  قانون 

براساس قانون جزای نمونه آمریکا نیز اشتباه در تشخیص صحت تهدید، تأثیری   ۲شود. مجازات نمی
ندارد، تنها عاملی که در اینجا اهمیّت دارد، مکرَه بودن متّهم است، هرچند بر مبنای باور اشتباه از  

ای از یکی از خلافکاران محل دریافت نماید که وی وقایع حادث شده باشد. مانند آنکه متهّم، نامه 
که متّهم مرتکب سرقت مسلحانه از بانک نشود، بمبی را در منزل او کار گذاشته است. درصورتی

دهد. سپس بمب را منفجر خواهد نمود. وی دستور را انجام و پول را به خلافکار محل تحویل می
شود، خلافکار دروغ گفته و بمبی در کار نیست.  متّهم به اتّهام سرقت مسلحانه دستگیر و روشن می

که چنین کند، درحالی نماید که خطر بزرگی او را تهدید میکه مرتکب تصوّر میبنابراین درمواردی
نیست، این نوع اشتباه در صورتی بجا خواهد بود که بعد از در نظر گرفتن تمام مسائل به این امر 

، ۲80- ۲7۹، صص.  ۱۳84پذیر نیست. )فلچر،  بزه ارتکابی سرزنشمنتج گردد که متّهم به خاطر  
۲8۵)   

مکرِهی وجود ندارد، لیکن متّهم توّهم  اند: حتّی در فرضی که  برخی از فقیهان امامیّه نیز تصریح نموده
نماید که مکرِه وجود دارد یا امر به ارتکاب بزه از سوی مکرِه صادر شده است، علیرغم عدم  می

؛  ۲۹7- ۲۹۵، صص.  ۳ق، ج۱4۱7صدق عنوان اکراه، متّهم قابل مجازات نیست. )موسوی خوئی،  
باشد  به نمیرسد واقعی بودن تهدید از شرایط مکرهٌ( به نظر می۱۲۲  ق، ص.۱4۲۱طباطبایی یزدی،  

بایست قائل به عدم اعمال مجازات گردید، و در فرض اشتباه در واقعیّت تهدید به طریق أولی می 
 کند. البتّه با این تفاوت که در اینجا اکراه صدق می

 
1. "The defendant’s perception of the threat need not be accurate. They could be mistaken. But 
their perception must be reasonable, and not merely honest." (Tamblyn, 2018, p. 174) 
2. Strafgesetzbuch (StGB) ]قانون مجازات آلمان[ 
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 الوقوع بودن. فعلیّت داشتن یا قریب2-1-5

الوقوع باشد؛ به نحوى که در صورت امتناع و مقاومت مکرَه، عملى تهدید باید در حال انجام یا قریب
شدن آن هر لحظه متوقع باشد. در غیر این صورت، مکرَه فرصت کافى براى رفع تهدید از خود دارد؛ 

معیار فوریت تهدید، شود.  از این رو اقدام وى به انجام مطلوبِ مکرِه، اکراه به معناى حقیقى تلقى نمى
 ؛ ۱07-۱06، صص ۱۳86داماد،  )محقّق    باشد. موقعیت شخص مکرَه و گمان معقول و غالب وی می

 ( ۵67 ق، ص.۱4۱۳عوده، 

»اگر او را نسبت به امری در آینده تهدید کند، مانند اینکه  دارند:  شهید ثانی در این زمینه بیان می
زنم، تحقّق اکراه مورد تأمّل و نظر است؛ کشم یا میبگوید: اگر این کار را انجام ندهی، فردا تو را می

زیرا از طرفی ترس از وقوع ضرر حاصل شده است ]لذا باید مشمول اکراه باشد[ و از طرف دیگر 
باشد ]لذا کند، رها میاکنون از وقوع خطر در امان است و از ضرری که با ترس بالفعل تحقّق پیدا می

ی اکراه ]به طور تر است. البتّه اگر نتیجهاکراه محقّق نشده است[. این دیدگاه )عدم تحقّق اکراه( قوی
انجام   کند، به این صورت که اگر شخص الان مطلوبِ مکرِه را طبیعی و ذاتی[ در آینده تحقّق پیدا می

بیند، هرچند در همان زمان مطلوبِ مکرِه را انجام دهد و احتمال تحقّق ضرر ندهد، در آینده زیان می
جبعی )کند.«  را نیز بدهد، تحقّق اکراه در این فرض موجّه است؛ زیرا تعریف اکراه بر آن صدق می

 ۱  (۲۳ ق، ص.۱4۲۵عاملی،  
اکراه  مطلقاً  آینده،  به  تهدید  معتقدند،  ـ  از حنابله  بعضی  ـ حنفی، شافعی،  اهل سنّت  فقیهان  اغلب 

ق، ۱4۲۵؛ الدمیری،  ۱۲4  ق، ص.۱4۱8الأنصاری،    ؛ ۳8۲  ق، ص. ۱4۱8الشربینی،  شود. ) محسوب نمی
الرملی،  6۱ق، ص.  ۱4۱۲النووی،  ؛  ۵04  ص. ،  ۵6۳  ق، ص. ۱4۱7الرافعی،  ؛  447ق، ص.  ۱4۲4؛ 

 نویسد: حنفی در این زمینه می سرخسی فقیه نامدار   (۳8۹ ق، ص.۱40۹الزحیلی، 
می» دستورش[ عملی  از  او  امتناع  از  ]پس  بلافاصله  را  تهدیدش  مکرِه  اینکه  از  باید  سازد، مکرَه 

ق، ۱4۱4السرخسی،  )گیرد.  بترسد؛ زیرا طبیعتاً فقط بدین صورت در حالت فشار و ناچاری قرار می
   (۳۹ ص.

باشد بلکه ملاک حصول به شرط نمیالوقوع بودن مکرهٌقریببالعکس فقهای مالکی معتقدند فعلیّت یا  
دانند. ترس در هنگام انجام مطلوبِ مکرِه است. برخی حقوقدانان عرب نیز این دیدگاه را منطقی می

 ( ۳8۹ ق، ص.۱40۹)الزحیلی، 

 
   ۱6، ص.  ۳۲، ج ۱۳8۵نجفی،  همچنین ر.ک.: . ۱
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بار در »در تمام مواردی که فعل زیاندارند:  ی حقوق مدنی ایران در این زمینه بیان میاستاد برجسته
یابد ... آنچه بایستی فعلیت داشته باشد، ترس ناشی از اکراه  پذیرد؛ اکراه تحقّق میآینده صورت می

 ( ۵۳7 ، ص.۱۳۹۲)کاتوزیان،  است نه وقوع ضرر.«
گونه که بیان گردید، ملاک در تحقّق اکراه آن است رسد قول اخیر ارجح است؛ زیرا همانبه نظر می

که بر اثر تهدید ترس بر مکرَه  غالب شود و اقدام به انجام مطلوبِ مکرِه نماید. مانند اینکه »الف« ـ 
و اوباش معروف به قطاع دست ـ به »ب«  ـ شخص بسیار ترسو ـ بگوید: از منزل »ج«   ذلاز ارا 

 ۱شود. فلان چیز را برایم بیاور وگرنه فردا دست فرزندت در دانشکده حقوق دانشگاه تهران قطع می
به سایر طرق جهت رفع وضعیت  توسل  امکان  که  است  بر فرضی  ناظر  مزبور  است حکم  بدیهی 

 اکراهی نباشد.  
 . شدید بودن 2-1-6

وعید و تهدید در اکراه باید معتنابه باشد؛ به تعبیر حقوقدانان اسلامى، ملجئ باشد؛ به نحوى که بتواند  
مکرَه را به موضع اضطرار و ناچارى کشانده، موجب زوال رضا و محدودیت اختیار او شود. تعیین 

ای موضوعى و نسبى است؛ زیرا تهدید به انجام رفتاری ممکن است نسبت به میزان تهدید، مسأله 
شخصی اکراه و نسبت به شخص دیگر اکراه محسوب نگردد یا شخصی نسبت به تهدیدی مکرَه و 

مدت حبس  یا  دست  قطع  به  تهدید  مثال  برای  نشود.  محسوب  مکرَه  دیگر  تهدید  به  دار نسبت 
ر که همین امور نسبت به بزه شرب خمشود، درحالیالاصول نسبت به بزه قتل اکراه محسوب نمیعلی

ایراد ضرب محدود نسبت به انسان بییا سرقت اکراه تلقی می تفاوت، اکراه نیست، لکن در گردد. 
مورد اشخاص متشخّص اگر موجب تحقیر آنان گردد، اکراه است. ملاک، توانایى جسمى و میزان  
مقاومت روحى اشخاص است. بدیهى است که اشخاص از توانایى جسمى و مقاومت روانى یکسان 

بنابراین در هر مورد، وضعیت جسمى ـ روانى مکرَه، جنسیت، سن، شغل، موقعیت   برخوردار نیستند.
اجتماعى، خانوادگى، وضعیت سلامت، میزان انفعال و تأثیر پذیرى وى و همچنین شرایط و اوضاع 
مسائل  عنوان  به  واقع شده  مکرِه  تهدید  مورد  آنچه  ارزش  و  مکرِه  موقعیت  اکراه،  وقوع  احوال  و 

که پیداست امور و اوصاف مذکور نسبى بوده و از شوند. چنانورد لحاظ واقع میموضوعى اکراه، م

 
 اند.آیت ا... مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای نگارنده همین دیدگاه را بیان نموده . ۱

الوقوع بودن« تهدید شرط است؟ یا اینکه ملاک  دیدگاه حضرتعالی آیا در تحقّق اکراه »فعلیّت داشتن یا قریباز  متن استفتاء: »
علیه است، هرچند تهدید نسبت به آینده باشد؟ مانند اینکه »الف« به »ب« بگوید: از حصول خوف در مکرَه در حین انجام مکرهٌ

 کشمت.« منزل »ج« فلان چیز را برایم سرقت کن وگرنه فردا می
 تواند اقدام کند.«در صورتی که این تهدید جدی و قابل عمل باشد، میپاسخ استفتاء: »
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 ق، ص. ۱4۱۳عوده،    ؛۱07- ۱06، صص.  ۱۳86داماد،  اند. )محقّق  شخصى به شخص دیگر متفاوت
۵66 ) 

،  ۳۲، ج ۱۳8۵نجفی،    ؛ ۵۲- ۵۱ق، صص  ۱۳87؛ الطوسی، 4 ق، ص. الحلّی،  )  فقیهان اسلامی اعم از امامیّه 
الشربینی،  ؛  ۱۲۹  ق، ص. ۱4۱8الطوری،  ؛  ۲8۳  ق، ص. ۱4۲۲الأنصاری و السنیکی،  و اهل سنّت )  ( ۱۱ص.  

 اند. ( به نسبیّت تهدید در آثار خویش تصریح نموده ۳8۲  ق، ص. ۱4۱8
به قتل، جرح، گرفتن مال »در تحقّق اکراه فرقی نیست که مکرهٌنویسد:  در این زمینه می   شهید ثانی 

باشند. لیکن ی مردم یکسان میهرچند اندک، ناسزا، شرب و حبس باشد. در سه مورد نخست همه
از آن در مورد در سه مورد اخیر نسبت به اختلاف ویژگی اندکی  های مردم متفاوت است. گاهی 

شود، در این صورت اکراه محقّق است.  شخص آبرومند و محترم موجب تحقیر و کسر شأن وی می
کنند. ملاک در کاهد، تحمّل میگاهی نیز برخی از مردم مقداری از این امور که از شأن ایشان نمی

 (  ۲0 ق، ص.۱4۱0جبعی عاملی، ) تحقّق اکراه نسبت به سه مورد اخیر عرف است.« 
دهند و بیان ایشان در کتاب مسالک الأفهام یکسانی مردم در تهدید به مال را به برخی فقها نسبت می

دارند: تهدید مردم نسبت به مال حسب اختلاف طبقاتی و توانایی مالی اشخاص گوناگون است.  می
بدین معنا که ممکن است تهدید شخصی به گرفتن ده درهم اکراه باشد و در مقابل تهدید شخصی به 

اغلب فقیهان امامیّه اکراه نسبت به مال (  ۱08:  ۱4۲۵جبعی عاملی،  گرفتن یکصد درهم اکراه نباشد. ) 
ق،  ۱4۲۲الحلّی،  )   دانند.را نیز حسب توانایی مالی شخصی و میزان مبلغ مورد پرداخت ممکن می

؛ 4۵۱  ق، ص.۱4۱۱انصاری،    ؛ 8 ق، ص. ۱4۱6؛ اصفهانی، ۱۲، ص. ۳۲، ج ۱۳8۵نجفی،   ؛ ۵۲- ۵۱صص  
 ( ۳۵0  ق، ص.۱4۲7موسوی خمینی، 

، شافعی و احمد بن حنبل، تهدید نسبت به اتلاف مال را چنانچه اندک ۱اهل سنّت، مالک در فقه   
اکراه می به نباشد،  امر توانایی مالی شخص است؛ زیرا گاه مالی نسبت  این  دانند. مرجع تشخیص 

شخصی اندک و نسبت به دیگری معتنابه است. بر این اساس در هر مورد باید ارزش زیان وارده را 
الأنصاری و السنیکی،  ؛  ۳۱۲ق، ص.  ۱4۱6)الرعینی،    با توجه به میزان دارایى صاحب مال سنجید.

اغلب فقهای حنفی   (۳۵۳ق، ص.  ۱4۱7المقدّسی،  ؛  4ق، ص.  ۱4۱۲الحجاوی،    ؛ ۲8۳ق، ص. ۱4۲۲
شود؛ معتقدند تهدید به ایراد خسارت مالى علیرغم ایراد ضرر فراوان به شخص، اکراه محسوب نمی

زیرا موضوع اکراه، اشخاص هستند نه اموال. برخی از ایشان علیرغم پذیرش اکراه در تهدید نسبت 

 
. مطلقاً ۲. مطلقاً اکراه است؛  ۱لازم به ذکر در فقه مالکی در تحقّق اکراه با تهدید نسبت به اتلاف اموال سه دیدگاه وجود دارد:    . ۱

 ( ۳68ق، ص.  ۱4۳0)عرفه الدسوقی، . اگر میزان مال زیاد باشد، اکراه است. ۳اکراه نیست؛ 
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نظر دارند. برخی از آنان در صورت به اموالِ متّهم، لیکن در مورد میزان مال مورد تهدید اختلاف
دانند. لیکن بعضی دیگر تهدید نسبت به قسمتی از مال تهدید نسبت به تمام مال، اکراه را صادق می

ق، ۱4۱۳عوده،  ؛  ۱۲۹ق، ص.  ۱4۱8الطوری، )  دانند.را چنانچه منجر به ضرر فراوان گردد، کافی می
   (۵67- ۵66صص 

کند که فقیهان اهل سنّت در مورد عدم تحقّق اکراه با تهدید  مؤلف التشریع الجنایی الإسلامی ادعا می
لیکن فحص و غور در آثار   (۵66ق، ص.  ۱4۱۳عوده،  )  ۱به زدن، ناسزا و قذف اتفاق نظر دارند. 

الدمیری، )  دانند.فقهی اهل سنّت بیانگر آن است که برخی از ایشان اکراه را با ناسزا نیز محقّق می
 (۱78 ق، ص. ۱4۲۳عابدین،  ابن  ؛۵0۵ ق، ص.۱4۲۵

متّهم،  اختیار  محدودیت  و  رضایت  سلب  در  تهدید  شدّت  کفایت  احراز  برای  آنکه  کلام  ماحصل 
ی اوضاع و احوال بایست معیار شخصی را مبنا قرار داد. به عبارت دیگر مقام قضایی باید به کلیّهمی

 درونی و برونی مؤثر در نفوذ و شدّت تهدید توجّه نماید. 
 

 علیه  اشدّیت از مکرهٌ. 2-1-7

علیه باشد. به عبارت دیگر چنانچه میزان  بایست بیشتر و شدیدتر از خطر مکرهٌ خطر تهدید باید می
به باشد، اکراه منتفی است.  ضرر حاصل از انجام مطلوبِ مکرِه بیش یا مساوی با میزان ضرر مکرهٌ

پیش به صراحت  آثار حقوقی  برخی  در  است.  این شرط  ؛  ۱64  ق، ص.۱4۳۵الزّلمی،  ) بینی شده 
در برخی از آثار فقهی نیز این شرط به نحو ضمنی آمده است. صاحب   (۳8۹  ق، ص.۱40۹الزحیلی،  

»روشن است که اکراه بر زنا با تهدید به دارند:  کتاب ارزشمند در المنضود فی احکام الحدود بیان می
و دشوار باشد،  شود، هرچند تحمّل آن طاقت فرسا  وقوع هر رفتاری در صورت امتناع از زنا محقّق نمی 

اگر مکرِه وی را به اخذ مال یا   لذا برای صدق عنوان اکراه مراعات اهم و تشخیص آن لازم است. ... 
ضرب در صورت امتناع از زنا تهدید نماید، صرف این تهدید تقدّم آن را بر ارتکاب گناه زنا جایز 

کند. البتّه اگر او را در صورت امتناع از زنا به قتل خودش یا فرزندش تهدید نماید، در این حالت نمی
ای باشد که باشد. در کل لازم است که وعید و تهدید مکرِه به گونهارتکاب زنا برای وی جایز می

نماید.«   جلوه  مناسب  و  مجاز  عرفاً  تهدید،  از  رهایی  برای  مکرَه  توسط  زنا  موسوی ) ارتکاب 
 ( ۵۳، ص. ۱ق، ج۱4۱۲گلپایگانى، 

 
؛  ۳۵۳:  ۱4۱7)المقدّسی،  باشند. فقیهان حنبلی از قائلین به این دیدگاه می «»التهدید بالشتم و السب و القذف لیس إکراهاً بإتفاق.  . ۱

 ( ۲۹7:  ۱4۱8؛ ابن مفلح،  ۱۵۳:  ۱4۱6المرداوی،  و  المقدّسی 
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»ماحصل کلام آنکه اکراه رافع مسؤولیت به هر صورت آن در معاملات جاری و افزایند:  ایشان می
گردد؛ این برخلافِ انجام و ارتکاب محرّمات و بر معامله با وجود چنین اکراهی اثری مترتّب نمی

به اهّم  علیه از مکرهٌترک واجبات است؛ زیرا اکراهی مجوِّزِ ارتکاب محرّمات است که در آن مکرهٌ
، ۲ق، ج ۱4۱۲موسوی گلپایگانى،  ) )شدیدتر( باشد وگرنه تأثیری بر حکم رفتار ارتکابی ندارد.«  

   (۳۳۹ص. 
نویسند: تهدید به وقوع هر رفتاری در صورت امتناع از گناه، برخی از فقهای معاصر در این زمینه می 

توان مجوِّز ارتکاب هر گناهی نیست. برای مثال اگر شخصی بر زنا با زن شوهردار اکراه شود، آیا می
گفت: ارتکاب چنین گناهی حتّی اگر آنچه بدان وعده داده شده است، ضرر مالی بر مکرَه باشد، جایز 

به با گناهی که شخص بر آن اکراه شده است، ارزیابی و باشد؟!؟ لازم است ضرر حاصل از مکرهٌ می
یک نزد شارع دارای اهمیّت بیشتری است. بدین ترتیب اگر شخصی در صورت مشخص گردد کدام

مر ارتکاب آن برای امتناع از شرب خمر به قتل تهدید شود، با عنایت به اهّم بودن قتل از شرب خ
به از  مکرَه جایز است. به عبارت دیگر اکراه در صورتی مجوّز ارتکاب جرم است که ضرر حاصل از مکرهٌ

ق.  ۱4۲7؛ فاضل موحدی لنکرانی،  ۱8۵ق، ص.  ۱4۲7فاضل موحدی لنکرانی،  علیه شدیدتر باشد. ) مکرهٌ
 ۱( 4۱  ق، ص. ۱4۱8مکارم شیرازی،  ؛  ۲0  ق، ص ۱4۲۱فاضل موحدی لنکرانی،  ؛  ۲8- ۲7صص  

رسد در هرچند در اغلب موارد ملاک مذکور به نحو معمول و طبیعی وجود دارد، لیکن به نظر می
مکرهٌ از  حاصل  ضرر  میزان  که  نیز  مکرهٌمواردی  ضرر  با  مساوی  اکراه به  تحقّق  در  باشد،  علیه 

بایست تردید نمود؛ زیرا در احراز تحقّق اکراه گرچه سنجش و ارزیابی ضرر حاصل از تهدید و نمی
باشد. تر از آن تأثیر تهدید بر حصول خوف در شخص مکرَه میمطلوب مکرِه لازم است، لیکن مهّم

تر نویسد: »چنانچه ضرر ناشی از فعل اکراهی ... خفیفیکی از حقوقدانان کیفری در این زمینه می
فع ضرر به داعی د  ]شخص[یا حتّی مساوی با ضرر حاصل از ترک رفتار اکراهی ... باشد، لاجرم  

( حتّی فراتر از این در مواردی ممکن ۱6۳  ، ص.۱۳۹۳دهد.« )میرسعیدی،  شدیدتر تن به اکراه می
علیه باشد، لیکن عرف اکراه را محقّق بداند. به عبارت دیگر به کمتر از مکرهٌاست میزان ضرر مکرهٌ

شود ملاک رفع تکلیف در اکراه »عدم تحمّل نوعی تکلیف« است، با وجود این ملاک، تکلیف رفع می
  ، ص.۱۳۹4به تناسب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. )امامی،  علیه و مکرهٌاعم از آنکه میان مکرهٌ

 
ا... شبیری  آیت «  کون المهدد به مما یکون اقوى فی نظر الشارع المقدس من ارتکاب الحرام. »فالمدار فی المقام على ملاحظة    . ۱

که هر دو ضرر  درصورتی میزان، ملاحظه اهمّ و مهم است و باید اقل الضررین لحاظ گردد.  اند: » زنجانی نیز در این زمینه بیان نموده 
 ( ۱۱۲، جلسه  ۱۳۹6)شبیری زنجانی،    مساوی باشد، باز هم امتنانی بر امت وجود نخواهد داشت.« 
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گوید: با این اَره دستی نجارّی دستان »ج« را از بدنش جدا فرض نمایید »الف« به »ب« می(  ۱۳
کنم. با مقاومت و امتناع »ب«، »الف« با قیچی میکن وگرنه انگشتان دست راست دخترت را قطع  

کند. چند ثانیه بعد انگشت دوم قند انگشت اول دست راست دختر وی را با نهایت شقاوت قطع می
کند. دهد و دستان »ب« را از بدنش جدا میکند. »ب« دیگر طاقت خود را از دست میرا نیز قطع می

توان گفت در این فرض اکراه محقّق نشده است؟ به راستی برای قضاوت در چنین مسائلی چگونه می
شدیّت تردید از ا گاه بیبایست خویشتن را جای متّهم گذاریم، آنکه حدوث آن امر بدیعی نیست، می

علیه به طور مطلق سخن نخواهیم گفت.  فقیه ماهر و برجسته جهان اسلام نیز بر عدم  به از مکرهٌمکرهٌ
از   ، ص ۲۲، ج۱۳8۵تأکید نموده است. )نجفی،    بهعلیه و مکرهٌمکرهٌلزوم تعادل میان ضرر ناشی 

۱68 ) 
 

 گیرینتیجه 

بایست دارای شرایطی باشد. به یا همان تهدید انجام شده از سوی مکرِه میبرای تحقّق اکراه، مکرهٌ
اهمیّت داشتن برای مکرَه، لزوم بیان، عدم در آثار حقوقی و فقهی به صورت پراکنده به مواردی نظیر 

علیه اشاره اشدّیت از مکرهٌالوقوع بودن، شدید بودن و  مشروعیّت، واقعی بودن، فعلیّت داشتن یا قریب
 گونه که در پژوهش حاضر بررسی گردید: شده است. لیکن همان

اموال است.  ـ   از اشخاص و  اعم  به موضوع تهدید  اکراه آن است که ورود ضرر  ملاک در تحقّق 
شخص ثالث عرفاً بسان ورود ضرر بر مکرَه باشد. بنابراین شخص ثالث اعم از والدین، فرزندان،  

 باشد. یا دور، دوست، استاد و ... می همسر، اقوام نزدیک

رفتار  ارتکاب  به  وادار  را  دیگری  خویش،  به  نسبت  رفتاری  انجام  به  تهدید  با  مکرِه  چنانچه  ـ 
از اشخاص متعلّقِ به مکرَه باشد که ضرر بر وی بسان ضرر بر مکرَه است، ای نماید، اگر وی  مجرمانه

 کند. عنوان اکراه صدق می
علم یا ظنّ یا احتمال نماید، لیکن  ـ هرچند در غالب موارد مکرِه تهدید را به نحو صریح بیان می

عقلایی مکرَه بر وقوع ضرر از ناحیه شخص آمر یا غیر او برای تحقّق اکراه کافی و لزومی به بیان 
 مصرّح آن نیست. 

به آنچه مکرَه به آن تهدید شده است، باید در حقّ او فاقد مشروعیت باشد. به عبارت دیگر مکرهٌـ   
  بایست غیرقانونی باشد، اعم از اینکه واجد عنوان مجرمانه باشد یا نباشد.می

نماید و دیگری به خاطر ـ چنانچه صاحب حقّ جهت نیل به اهداف پلید، از حقِّ خویش سوءاستفاده  
بایست با بررسی  مقام قضایی می شود،  ای  ترس ناشی از عواقب این سوءاستفاده مرتکب رفتار مجرمانه
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اکراهی همه  نداشته    ی جوانب موضوع در صورت احراز وضعیت  اکراه  قواعد  کاربست  تردیدی در 
 باشد. 

تر است، لیکن الوقوع بودن تهدید، احراز و تشخیص وضعیت اکراهی، سهلـ هرچند با فعلیّت و قریب
این بدین معنا نیست که اگر تهدید نسبت به آینده باشد، وقوع اکراه به کلّی غیرممکن تصوّر شود، 

تردید  بلکه با حصول ترس در هنگام انجام مطلوبِ مکرِه حتّی اگر تهدید نسبت به آینده باشد، بی
بدیهی است حکم مزبور ناظر بر فرضی است که امکان توسل به سایر طرق  اکراه محقّق شده است. 

 جهت رفع وضعیت اکراهی نباشد.  
تر ساده  به در اغلب موارد احراز اکراه نزد مقام قضایی علیه از مکرهٌهرچند با وجود اشدیّت مکرهٌـ  
میزان با حصول خوف در شخص مکرَه علیرغم مساوی یا کمتر بودن  رسد  ، لیکن به نظر می شودمی

 داند.  علیه، عرف اکراه را محقّق میاز ضرر مکرهٌبه ضرر حاصل از مکرهٌ
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